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 چکیده :  
می   استفادهمورد  ،    ه غیر  عبادات، معاملات ودر  از جمله  ابواب مختلف فقه    درقاعده» نفی عسر و حرج« از قواعد مهم فقهی است که  

اسلام »  :این است    آنمفاد    ، باشد ندارد   ، در شریعت  آن،    .«احکام حرجی وجود  قلمرو  نیز  و  و مستندات  قاعده  این  پیرامون چیستی 
بین در  مختلف  های  دیدگاه  گیری  شکل  شیعیدانشوران    شاهد  فقیهان  بویژه  آنها،  هستیم  مسلمان  جمله  از   مجاهدمحمد  سید  ؛ 

تحلیلی تدوین یافته است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که: دیدگاه   –می باشد. این مقاله که به شیوه توصیفی    ق(۱۲۴۲  -۱۱۸۰)
وارسته شیعه فقیه  این  این  است:  این  پیش روی  تحقیق  از  آمده  بر  نتیجه  قاعده لاحرج، چیست؟.  مورد    فرهیخته شیعی   شخصیت  در 

د؛ ند، و سخت مدافع آن می باشن، با ذکر دلایل قرآنی، حدیثی وغیره، باور به این قاعده را امری مشروع میدانهمانند دیگر فقهاء شیعه 
 ینم  «حرج »ـ مصداق    هاکه در اسلام وارد شده ـ مانند: حج و جهاد و پرداخت زکات و مانند آنیسخت  فیتکال  هیچیک ازبویژه اینکه  

  نهایعادت انسان به انجام مانند ا  را ی ز  ؛دی آ  یلازم م  کثرا  صیتخص  مییو بگو  میبزن  صیتخص  لاحرج   آنها را از قاعده  میتا بخواه؛  باشند
  ا یا حرام کردن مباحات بر آن  ی بله عذاب دادن نفس    ؛دهند  یباشد انجام م  یکند و اصلا مردم، مانند آن را بدون آنکه دستور  یحکم م

فقیهانی البته    شده است.  یکار در شرع نف  نیخواهد بود و مثل ا  قی حرج و ض  ، یاز آنها به صورت دائم  یبرخ   ایمنع آن از همه مشتبهات  
را هم سنگ با دیدگاه شیخ حُرّ  نظریه سید بحر العلوم )ره(  نتیجه    ، ضمن باور به مشروعیت »قاعده لاحرج«؛همچون : فاضل نراقی و...

تفر»  رسما اعلان نموده:  عامِلی )ره( دانسته؛ و   افراط قرار دارد، در حال  دیو س  طیصاحب وسائل در طرف  العلوم در طرف  که   یبحر 
نسبت    لاحرج   هستند قاعده  یکه حرج   یفیطبق جواب اول همه تکل  را ی ندارد، ز  ییقاعده در ابواب فقه جا  نیاست که ا  نیهر دو ا  جهینت

  «. شود  یپس قاعده شامل آنها نم ست، ین یحرج  یفیتکل چیبه آنها مجمل است و طبق جواب دوم، ه
   ، سید محمد مجاهد.عسر، حرج، قاعده لاحرج، شبهه تخصیص اکثر، سید بحرالعلوم   : کلید واژگان

   مقدمه :
که   است  فقهی  مهم  قواعد  از   » نفی عسر و حرج   « زیادي  قاعده  موارد  در  و  فقه جاري مي شود  از جمله عبادات،  درابواب مختلف 

. بین فقها و  احکام حرجی وجود ندارد    ، در شریعت اسلام  :این است    این قاعدهمفاد  فقیه است .    مورد نیاز   و...  معاملات، سیاسات  
قاعده »لاحرج«،    قلمروبا تتبّع صورت گرفته در مورد  دانشمندان علم اصول در مورد تخصیص این قاعده اختلاف نظرهایی وجود دارد.  

 وجود دارد:  متنوعیل اقوامشخص گردید که در این راستا، 
ـ   عامل الف  حرّ  حسن  بن  به ش۱۱۰۴-۱۰۳۳)  یمحمد  معروف  عامل  خیه.ق(،  است:  ی  حر  باور  این  حرج قاعده  بر  مورد    لا  در  تنها 

و در  نسبت به آنها مجمل است،  »لاحرج«  قاعده    ، و دمی باشن  حرج همرا ه با    ،سایر موارد تکلیفو    ؛ است  یجار  طاق«ی»ما لا    فیتکل
؛ چون اگر این قاعده را نسبت آنها جاری بدانیم، ملازم با تخصیص اکثر خواهد بود؛ و چنین تخصیصی،  غیر قابل تمسک استنتیجه  

 (6۲۳: ۱ه ش، ج ۱۳76حر عاملی، اقتباس از: ) قبیح می باشد

 
 رشته تفسیر و علوم قرآنی )گرایش علوم و معارف قرآن( جامعه الزهرا )س(؛ قم؛ ایران.  ۴دانش آموخته سطح  1
a۳۴6۲۳75z@gmail.com)نویسنده مسئول ( 
 جامعه الزهرا)س(، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، دکترای تفسیر و علوم قرآنی، هیئت علمی و استادیار جامعه المصطفی)ص(، مدیر گروه تفسیر و علوم قرآنی  2

syedhosein_shafieidarabi@miu.ac.ir  
ORCID:۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۱7۲-۳7۲5 

  farhad_pourkyvan@miu.ac.irفقه و اصول، گروه فقه و اصول، دانشکده عالی دارالشفاء، حوزه علمیه، قم، ایران،  ۴سطح - 3
Orcid: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-567۲-۱۸۳۰ 

mailto:a3462375z@gmail.com
mailto:syedhosein_shafieidarabi@miu.ac.ir
mailto:farhad_pourkyvan@miu.ac.ir


اردبیلی«   »مقدس  به  معروف  اردبیلی  مقدس  احمد  »  ه.ق(  99۳  ی)متوف ملا  آیه  مورد  در  حَرَجٍ ۚنیز  مِنْ  ینِ  الدِّ فِي  عَلَیْکُمْ  جَعَلَ  «  وَمَا 
آیه برای رفع ضرر و حرج استدلال شده است؛ اما در  7۸  :)حج و قابلیت استدلال ندارد«    اجمال وجود دارد   مفاد آن( گوید: به این 

 (. 59۰، صبی تااردبیلی، مقدس )
-۱۰۳۳)در جهت نقد و ردّ دیدگاه شیخ حُرّ عاملی    ق(۱۲۱۲-۱۱55))ره( معروف به »بحر العلوم«  بحرالعلوم    یمحمدمهد  دیس  -ب

و    ، مردم از    یپرداخت زکات نسبت به برخ   ، مانند: حج و جهاد)؛  که در اسلام وارد شدهیسخت  فیاز تکالیک    چیه  گوید:  ه.ق(۱۱۰۴
عادت    را ی [، زدی آ  یلازم م  کثر ا  صیتخص  مییو بگو  میبزن  صیتخص  لاحرج،  آنها را از قاعده  میباشند ]تا بخواه  یمصداق حرج نم  ...(

بدون عوض مثل  یا  دهند، حال    یباشد انجام م  یکند و اصلا مردم، مانند آن را بدون آنکه دستور  یحکم م   نهایبه انجام مانند ا  ، انسان
را با    اکاره   نیاز مردم ا  یاریکه بس  مینیب  یما م  ؛مزد انجام شود  افتی که با در  یمختصر مثل جنگ  یدر قبال عوض  ای   یتعصب  ی جنگ ها
  ( خود سخت باشد مثل بذل جان و مال  یهر چند به خود)شود    یدهند. خلاصه آنچه که عادتاً مانند آن انجام م  یانجام م  یمبلغ کم

آن    یاصلا حرج  بر  مباحات  با حرام کردن  نفس  دادن  بله عذاب  بود؛  مشته  اینخواهد  از همه  آن  به صورت   یبرخ   ایات  یمنع  آنها  از 
آخرین قول نیز مربوط به است. طبق نظر ایشان اصلا احکام  «شده است  یکار در شرع نف  نیخواهد بود و مثل ا  قیحرج و ض  ، یدائم

؛ احمد  ملا  نراقی، ؛  ۱۱۸،  ه ق  ۱۴۳۲بحر العلوم،  )اقتباس از:    حرجی در شریعت وجود ندارد و قاعده لاحرج تخصیص بردار نیست.
 (.۱۸9و  ۱۸۸ه ق،  ۱۴۱7

(؛ و  ۳9۲،   ۱۲96نیز، حجیت قاعده لاحرج را برتر از شهرت دانسته ) طباطبایی مجاهد،    ق(، ۱۲۴۲  -۱۱۸۰)محمد مجاهد  ج( سید  
برای اثبات مدعای خود، به روایات و    ی،  (؛ و5۰6:براین باور است: در شریعت اسلامی، بطور مطلقا حرج برداشته شده است )همان

(؛ و  گوید باور اکثر اصحاب اینست که حجیت  7۱۱و    7۰6،  5۰7:آیات ناظر به مشروعیت قاعده لاحرج استدلال نموده است )همان
    (.6۲۴:و این قاعده را غیر قابل تخصیص دانسته است )همان(؛ 5۳7ج«ریا، شرعی است و نه عقلی )همان: »نفی حر

برای و دلیل    «ماره »أ»قاعده لاحرج« به عنوان یك  :  بر این باور است کهق(  ۱۲۴5–۱۱۸5)ملا احمد نراقی معروف به فاضل نراقی    -د
همانگونه که در موارد   ؛استقابل استناد    بلکه در حدّ یکی از اصول عملیّه  شود  فقیه نیست که در تمامی موارد حرجی، به آن استدلال  

البرائه جاری می شود؛ در مورد قاعده لا حرج نیز در مواردی دلیلی بر  فقدان دلیل بر تکلیف و عدم ورود بیان از طرف شارع، أصاله 
که به    استعمومات    هیمانند بق  ، عسر و حرج  یقاعده نف  به سخن دیگر:  تکلیف حرجی وجود ندارد ، به لا حرج استدلال می شود«

حجت   عام  صورت  باشدهمان  وقت  می  دل  یتا  ب  لیکه  تخص  دیایمخصص  را  آن  طبیعتابزند  صیو  مورد فقط  خاص    لیدل   ؛  در همان 
 ؛(۱9۰ه ق،  ۱۴۱7نراقی، اقتباس از : ).  خودش حجت خواهد بود

و    طیدر طرف تفر  ه.ق(، ۱۱۰۴-۱۰۳۳)    یحر عامل  خیشنکته شایان توجه اینکه: گو اینکه فاضل نراقی )ره( به این نکته اشاره دارد که:  
  یی قاعده در ابواب فقه جا  نیا  :  است   نیادیدگاه  هر دو    جهی که نت  ی در طرف افراط قرار دارد، در حال   ق(  ۱۲۱۲-۱۱55)بحر العلوم    دیس

 ی فیتکل  چیدوم، ه  دیدگاهنسبت به آنها مجمل است و طبق    لا حرج   قاعده  ، هستند  یکه حرج   یفیهمه تکل  ، اولدیدگاه  طبق    را ی ندارد، ز
اگر    یحت  میرا تحمل کن  یهر حکم  یها   ی سخت  دیبا  ؛البته لازمه این دیدگاه این است کهشود  ی پس قاعده شامل آنها نم  ست، ین  یحرج 

 کنند! یبه حد حرج برسد، چون عادتاً مردم آنها را تحمل م
جزء   ، قاعده لاحرج :  بر این عقیده است که( ق۱۲6۱ حدود درگذشته)فُصول  صاحب به معروف اصفهانی حائری  شیخ محمدحسین -ه

قواعد مسلمی است که عقل به صورت مستقل آنها را درک، و به آن حکم می کند. در بحث مستقلات عقلیه نیز بیان شد که اگر چیزی  
ایشان در خلال گفتار   جزء مستقلات عقلیه باشد، قابلیت تخصیص ندارد، بنابراین قاعده لاحرج به هیچ عنوان تخصیص بردار نیست.

 در  که  گیرندمی   نتیجه  موارد،   این  در  اشکال  دفع  با  و  نموده  اشاره   دارد،   وجود  شریعت  در  که  سختی  و  شاقّ   احکام   از  مورد   چند  به  خود، 
حکم قصاص    کند؛ و نیز حرجی بودن  می   نفی  را   جهاد  بودن  حرجی  بیان،   سه  با  از باب نمونه: ایشان  .ندارد   وجود  حرجی  حکم  شریعت

  -نباشد  مكلّف   عمل  به  مسبوق   كه   تكلیفى  -ابتدایى  تكلیف نفس را دفع می کند؛ و سر انجام چنین نتیجه می گیرد که: نتیجه می گیرد که  
)    .است   نخورده  تخصیص  عنوان  هیچ  به  لاحرج  قاعده  بنابراین،  نداریم؛  شریعت  در  مكلّف  نفسانى  حالات  از  نظر  قطع  با  و  حرجى

 (۳۳5و  ۳۳۴ ، ه ق  ۱۴۰۴ اصفهانی،  حائری 



   چیست؟ بر آن وارد و نقدهای  ، در مورد قاعده لاحرجمجاهد محمد مرحوم سید مقاله حاضر به دنبال پاسخ این سوال است که دیدگاه 
 پیشینه پژوهش :  

 الف( پیشینه نظری 

در اسلام وارد شده؛مانند: حج و جهاد، پرداخت زکات    کهیسخت  فیاز تکال  کی  چیه)؛ مبنی بر اینکه:  سید محمد مجاهد )ره(  نظریه   
است که تا    دیدگاهیو...(،    میبزن  صیآنها را از قاعده لاحرج، تخص  میباشند تا بخواه  یاز مردم، و ... مصداق حرج نم  ینسبت به برخ 

 سابقه این ندارد. در بین فقهاء پیشین،  این دیدگاه،  قبل از وی مطرح نبوده است و

 ب( پیشینه پژوهشی 

نقد دیدگاه سید  نقل و  شیوه مستقیم و غیر مستقیم، به  دو  و حال، در خلال بحث از »قاعده لا حرج«، به    گذشتهء  فقهابرخی از  اگرچه  
الحسیني،  ، ؛  ۲۰۴تا    ۱7۲  ق، ۱۴۰۸، احمد ی،  نراق  پرداخته اند )نک:بویژه سید بحر العلوم )ره(  )ره(  و سید محمد مجاهد    بحر العلوم  

الفتاحالسید   یا مقاله    ۴۰  :۱ج  ، ه ش  ۱۳9۴  ، جعفر  ، یسبحان؛  ۳۰۴تا    ۲۸۲ق، ۱۴۱7،  میر عبد  تا کنون ، کتاب و  به بعد؛ و...(؛ ولی 
اقدامی لازم  مستقلی در این راستا تدوین نیافته است؛ بدین جهت معتقدیم: تدوین این مقاله، که تلاشی بدیع و تازه محسوب می شود؛  

آمیخته با کاستیها و نواقص می باشد؛ امید  است در فرصت های پیش روی، تکمیل این اقدام،  بلکه ضروری است؛ در عین حال، قطعا  
 فراهم آید.    

 مفهوم شناسی قاعده لاحرج 

 الف( مفهوم »حرج« 

 حرج در لغت  
؛ ابن فارس، ۸۴:  ۴ه ق، ج۱۴۲۱.) أزهری، گناه و حرام است  تنگنا، (۱۱7:  ۲ه ش، ج  ۱۳7۱) قرشی،  حرج در لغت به معنی ضیق، تنگی، 

اند گفته(۳6۱:  ۱ه ش، ج  ۱۳67؛ ابن اثیر جزری،  76:  ۳ه ق، ج  ۱۴۱۰فراهیدی،    ؛  ۱۸۲:  ۱ه ق، ج    ۱۴۰۰؛  عسگری،    5۰:  ۲بی تا، ج
. ) صفی پور،  ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شود  ء است، به گونهحرج در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شی

 ( ۱۸۳ه ق،  ۱۴۱۲6؛ فیروز آبادی، ۳۲۱: ۳ه ق، ج ۱۳۰6؛ زبیدی، ۲۳۴: ۱ه ق،ج  ۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی، ۲۳۴: ۱ه ش، ج ۱۳۸۸
 حرج در اصطلاح قرآنی 

 : این واژه در قرآن به چند معنا استعمال شده است  
هُ أَنْ   -۱ قاً حَرَجاً «ضیق) تنگی( : »فَمَنْ یُرِدِ اللَّ هُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّ سْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّ آن کس  »  :(۱۲5) انعام:  یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْ

را که خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای پذیرش اسلام گشاده می سازد و آن کسی را که بخواهد گمراه سازد، سینه اش را تنگ 
 «؛می کند 

عْمی   «حرج » نیز   آیات از  پاره ایگناه : در    -۲ 
َ
حَرَجٌ وَ لا   به معنی گناه به کار رفته است؛ چنان که خداوند فرموده است: »لَیْسَ عَلَی الْْ

عْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَج«
َ
 «؛بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست: » (6۱) نور: عَلَی الْْ

مِنْ حَرَجٍ... «  -۳ ینِ  الدِّ عَلَیْکُمْ فِي  خداوند در دین بر شما کار سنگین و سخت و با مشقت قرار : »  (7۸) حج:   سختی : » ما جَعَلَ 
 .  «نداده است

 )ره( مجاهد محمد تفسیر حرج از دیدگاه سید 

 :  نموده است، تکالیف را به سه قسم تقسیم «حرج»معنای  در جهت تبیین ق(، ۱۲۴۲ -۱۱۸۰) مجاهد محمد  دیس
 ؛ چنین تکلیفی ممکن است و در همه ی ادیان واقع شده است صدور سع : ما دون طاقه، کمتر از طاقت، ( تکلیف بالوُ ۱ 
به  ۲  اما  تکلیفی است که مافوق وسع است  اینجا  در  از طاقت  ایشان  الطاقه؛ منظور  الی منتهی  الوسع  ما فوق  : هو  ( تکلیف حرجی 

 الله علیه و آله( که مورد رحم واقع شده اند به این موارد تکلیف نشده اند . امتناع عقلی یا عادی)عرفی( نمی رسد و امت پیامبر) صلی

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA


( تکیف فوق طاقه : هو تکلیف بما لا یطاق ؛ تکالیفی که هم عقلا و هم شرعا محال هستند و این حکم در مورد همه ی شرائع است  ۳
 ( 5۳7ه ق، ۱۲96، المجاهد .) طباطبایی

 ب( مفهوم »عُسر« 

 سر در لغت ع  
بدخویی،   (۳۴9:  ۴ه ش، ج  ۱۳7۱؛ قرشی،  ۲۳5:  ۳ه ق، ج  ۱۳67، ) ابن اثیر،  دشوار  و  سر« در لغت به معنی صعب، تنگ، واژه »عُ 

این معانی در منابع  (  ۳۲۱:  ۳ه ق، ج   ۱۳۰6؛ زبیدی،  56۴:  ۴ه ق، ج  ۱۴۱۴.) ابن منظور،  مشکل، سخت و سخت شدن روزگار است  
است،  گرفته  قرار  قبول  مورد  هم  دهخدا،  فارسی  ج    ۱۳7۲)  ش،  عُ   (۲۴۳:  ۳۲ه  اند  گفته  نیز  یُ برخی  واژه  متضاد  استسر  .)  سر 

: ۱ه ق، ج  ۱۴۱۲؛ راغب اصفهانی،  ۴۳9:  ۱ه ق، ج  ۱۴۲6؛ فیروز آبادی،    ۴9:  ۲ه ق،ج  ۱۴۲۱؛ أزهری،  ۳۲6:  ۱ه ق، ج  ۱۴۱۰فراهیدی، 
۳۳۴ ) 

 سر« در اصطلاح قرآنی  » ع  
  5« )إنشراح/ آیه مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا  إِنَّ . »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً این واژه در قرآن کریم نیز، به همین معنی است؛ چنان که خداوند فرموده است: 

(  7یا »سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً«.) طلاق،  .  «است  یآسان  یبا دشوار  دیترد   ی[ بی]آر  .است  یآسان  یبا دشوار  دیترد   یپس ب( : »6و  
بدین ترتیب، معنای عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت  دهد.    یقرار م  شیو گشا  یو تنگنا، فراخ  یپس از سخت  یخدا به زود: »

 .(۲۴۳: ۳۲ه ش، ج ۱۳7۲. ) دهخدا، «شوداست که در فارسی از آن به دشواری و سختی تعبیر می
 « حرج»و  « سر  ع  »رابطۀ مفهومی دو واژه 

یدگاه های متفاوتی  ددر اینکه نوع رابطه بین دو واژه »عُسر« و »حرج«، چگونه است؟؛ تساوی و ترادف؛ و یا تباین و یا.....؟؛ 

 مطرح است: 

 الف( رابطه تباین  

به  اعلان  به صورت رسمی  واژه    وجود  علّامه مصطفوی،  دو  بین  »فانّ    «حرج »و  «  سرعُ »تفاوت  داشت:  اعلان  و چنین  است،  نموده 
یقال انّ  العسر عبارة من المشقة الّتی تتعلّق بعضو من اعضاء البدن و امّا الحرج فهو عبارة من المشقة الّتی تتعلق بالنّفس الانسانیّة و علیه

 (۲9۸ه ق، ۱۳9۳.) مصطفوی، العسر بدنی و الحرج نفسی«

 ب( رابطه عموم و خصوص مطلق 

سر اعم و مطلق از حرج و ضیق است؛ زیرا هر ضیقی  اند: »عُ و گفتها عموم و خصوص مطلق دانسته  ، بعضی رابطه میان عسر و حرج ر
باشد، صادق نیست«؛ چنان که اگر کسی بردۀ خود را الزام کند که دارویی تلخ  ، حرج هم  سریهر عُ   ؛ یعنیسر است، ولی عکس آنعُ 

مولایش بر او سخت گرفته، صحیح نیست.  سر قرار داده است؛ ولی اینکه گفته شود در ضیق واقع شده وشود او را در عُ بخورد، گفته می
 سر و حرج، درجاتی به شرح زیر دارند: تکالیف از نظر میزان عُ  ، به عقیده این افراد

 سر که سهل و آسان است؛ . تکالیف مادون عُ ۱
 سر(؛)عُ  شودسرآوری که موجب ضیق و تنگنا میعُ . تکالیف ۲
 رج(؛ )حَ  طاقت انجام دادن آنها را دارد  ، سختیه  بآور که مکلف . تکالیف ضیق۳
 ( 6۱ه ق،  ۱۴۱7) نراقی، خارج از طاقت مکلف است. ، . تکالیف ما لا یطاق که انجام دادن آن۴

 ج( رابطه تساوی  

سر و حرج، تساوی است نه عموم و خصوص  مصادیق عُ بین  بر خلاف نظر مرحوم نراقی معتقد هستند، رابطه    دانشوران شیعه، برخی از   
ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و بر عکس، هر کاری که انجام دادنش برای آدمی  مطلق؛ زیرا هر عملی که انسان را به تنگنا و  

به علاوه، ضابطۀ تعیین مصداق    (۲۸5:  ۱ه ق، ج  ۱۴۱7) مراغی،    شود.سخت و شاق باشد، موجب تنگی و اعمال فشار بر او نیز می



شود.اینکه رابطه میان  عسر و حرج، عرف است که مطابق آن، هر کاری که موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشواری نیز تلقی می 
عسر و حرج بیشتر تساوی است تا عموم و خصوص مطلق، بدین معنی نیست که در میان تکالیف از حیث سهولت و دشواری تفاوتی 
وجود ندارد و یا اینکه حکم موجب عسر و حرج با تکلیف به ما لا یطاق یکسان است؛ زیرا منظور از تکلیف موجب عسر و حرج بیشتر  
تکلیفی است که مکلف عقلا قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولی این امر عادتا برای مکلف قابل تحمل نیست؛ در حالی که تکلیف ما لا 

 ( ۸۲: ۲ه ق، ج ۱۴۰6) محقق داماد یزدی، وان انجام دادن آن را دارد.یطاق، حکمی است که نه عقلا مقدور است، و نه عادتا مکلف ت
 از نظر سید محمد مجاهد  مستندات قاعده لا حرج  

به آیات، روایات، اجماع و  ،  قاعده لا حرجمشروعیت  برای اثبات  همانند دیگر فقهاء شیعه،    ق(، ۱۲۴۲  -۱۱۸۰)  مجاهد    محمد  سید
 :   استعقل استناد نموده 

 الف : آیات  
  ی ؛ مراغ۱7۴ه ق،    ۱۴۱7  ، ی) نراق  اثبات قاعده لاحرج به آیات زیادی استناد کرده اند  جهت  درو محققان شیعی در گذشته و حال،    فقها 

؛ محقق  ۳66:  ۱ه ق، ج  ۱۴۱7  سید محمد،  ،یبجنورد   ؛۲5۰:  ۱، جه ق   ۱۴۱9حسن،    دیس  ،یبجنورد   ؛۲۸۲  : ۱، جه ق  ۱۴۱7  ، ینیحس
آیات ذکر نکرده اند .    این سلسله از  عدد خاصی برای  ، ، اما در هیچ منبع و نوشته تفسیری و فقهی(79:  ۲ه ق، ج  ۱۴۰6  ، یزد یداماد  
قاعده »لاحرج« دارند؛ همانند  مشروعیت  مربوطه، متنوّع می باشد؛ برخی از آنها به شکل صریح و مستقیم، دلالت بر  مفاد آیات  البته  
ینِ مِنْ حَرَجٍ    آیه » ما در   ؛می باشند  آنامّا دسته ای دیگر از آیات، به صورت غیر صریح، دالّ بر    ؛(7۸) حج:  «، ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

 می کنیم : یاد  (5۳5ه ق، ۱۲96، مجاهد )طباطباییست  استناد کرده ا ها به آن سید مجاهداز این آیات، که   نمونه هائیبه  قسمت،  این
 آیات آراسته به واژه »حرج« ؛ آیاتی همانند:   دسته اول : 

 سوره حج   ۷۸آیه اول :آیه 
هِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما  اکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذوَ جاهِدُوا فِي اللَّ ةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّ ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّ ا  جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

اعْ  وَ  کاةَ  الزَّ آتُوا  وَ  لاةَ  الصَّ فَأَقِیمُوا  اسِ  النَّ عَلَی  شُهَداءَ  تَکُونُوا  وَ  عَلَیْکُمْ  شَهِیداً  سُولُ  الرَّ الْمَوْلیلِیَکُونَ  فَنِعْمَ  مَوْلاکُمْ  هُوَ  هِ  بِاللَّ نِعْمَ    تَصِمُوا  وَ 
صِیرُ.«  النَّ

  مختلف  و معتبر  در است  شده تمسک آن به  که  آنچه[ است لاحرج   قاعده مشروعیت بر دلیل که] وجوه  از و سخن مرحوم سید مجاهد:»
 من  الدین  في  علیکم   جعل   ما  تعالی  قوله  قوله  از  ایشان  غیر  و  استاذ  سید  مصنف   و   اللثام   کشف  و  روضه  حاشیه  و  مدارک   و   ایضاح  و

 (5۳5 ق،   ه۱۲96 مجاهد،  طباطبایی)حرج«
آیه ای است که برای نفی عسر و حرج، به آن استدلال شده است به همین دلیل در این تحقیق    مشهورتریناین آیه شریفه  به نظر می رسد  

مرحوم مجاهد به صورت بسیط و فاقد توضیحات در وجه دلالت آیه و به صرف استناد به علما    چهاگربعنوان اولین آیه ذکر شده است .  
)  « [الحرج  تفسیر في القول ] أمورالْوّل علی  التنبیه ینبغي می توان گفت آنچه در گفتار مستقل»وسلف مدعای خود بر تبیین می کنند اما 

 .( بیان می کنند را مشیر به غرض و اراده جدی ایشان دانست5۳6ق،  ه۱۲96سید مجاهد، 
در مورد مفهوم آیه گفته اند : خداوند در دین خود، شما را در    مفسرانبرخی از  از جهت تقویت مدعای سید مجاهد بیان می شود که  

از   تا  بازگذاشته است،  را بروی شما  توبه و کفاره و رد مظالم  راه  نداده، بلکه  قرار  از عقاب خارج و خلاص شوید،  نتوانید  تنگنایی که 
نیست که بتوان از عقاب آن خلاص شد و از بنابراین در آئین اسلام، چیزی    (۲۳۳:  ۴ه ش، ج  ۱۳75.) طبرسی، گناهان خلاص شوید

 (    ۳۴۴: 7.) طوسی، بی تا، جاین جهت، هیچکس را در ترك آمادگی برای قیامت عذری نیست
ینِ مِنْ حَرَجٍ « منتی است از خدا بر مؤمنین به اعلامه طباطبایی   ینکه می فرماید: در واقع، جمله » هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

شدند، چیزی که هست خدا بر آنان منت نهاد و ایشان را  شدند هرگز از طرف خودشان به سعادت دین نائل نمیاگر به خود واگذار می
ایشان برداشت چه حرج در خود   راه دینداری  از سر  را  انتخاب نمود و جمع کرد و هر حرج و دشواری  میان خلایق  از  برای دین حق 



شود که شریعت اسلام شریعتی است سهل و آسان و شریعت  احکام دین و چه حرجهای عارضی و اتفاقی. پس از این آیه فهمیده می 
 (۴۴۴: ۱۴ه ق، ج۱۴۱7.) طباطبایی، پدرشان ابراهیم حنیف است که برای پروردگار خودتسلیم بود

نیائید برای شما تعیین نکرده  برخی دیگر نیزمی گویند: » یعنی خداوند کار دین را بر شما دشوار نساخته و تکلیفی که از عهده اش بر 
 (۲6: ۱7.) طبرسی، بی تا، ج است. بنا بر این در ترك تکالیف عذری ندارید «

ند   ویژه  احکام  برخی  به  اختصاص  و  است  اسلام  قوانین  کلیه  به  ناظر  حَرَجٍ«  مِنْ  ینِ  الدِّ فِي  عَلَیْکُمْ  جَعَلَ  »ما  فراز  ترتیب،  و  بدین  ارد 
منظور از آیه این است که هرگاه در اثر عمل به احکام و الزامات شرعی، مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام و الزامات از عهده  

    (۸۳: ۲ه ق، ج ۱۴۰6.) محقق داماد یزدی، شوداو برداشته می
 سوره مائده   ۶آیه یآیه دوم: 

قُمْتُمْ إِلَی  » ذِینَ آمَنُوا إِذا  هَا الَّ أَیُّ أَرْجُلَکُمْ إِلَی  یا  بِرُؤُسِکُمْ وَ  أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا  فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ  لاةِ  إِنْ کُنْتُمْ  الصَّ الْکَعْبَیْنِ وَ 
رُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی هَّ باً   أَوْ عَلی  جُنُباً فَاطَّ مُوا صَعِیداً طَیِّ ساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّ  فَامْسَحُوا  سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّ

رَکُمْ وَ  هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّ کُمْ تَشْکُرُونَ .بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ ما یُرِیدُ اللَّ  « لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّ
ها بشوئید، و پای خویش را تا غوزك مسح  هان ای کسانی که ایمان آوردید چون خواستید به نماز بایستید صورت و دستهایتان را تا آرنج»

گودالی که   -خود را طاهر سازید، و اگر بیمار و یا در حال سفر بودید، و یا یکی از شما از چاله  -با غسل کردن  -کنید، اگر جنب بودید
آمد، و یا با زنان عمل جنسی انجام دادید، و آبی نیافتید تا غسل کنید، و یا وضو بگیرید، با خاك پاك    -روندبرای ادرار کردن بدانجا می

به صورت و پشت دستها بکشید، خدا نمی به خاك زده  لیکن میتیمم کنید، دست  پاکتان خواهد شما دچار مشقت شوید، و  خواهد 
 «م سازد، باشد که شکر به جای آرید.کند، و نعمت خود را بر شما تما 

و از وجوه] که دلیل بر مشروعیت قاعده لاحرج است[ آنچه که به آن تمسک شده است در معتبر و مختلف و  سخن مرحوم مجاهد:»
م و  اللثام  ایضاح  وکشف  روضه  حاشیه  و  ...دارک  از  ایشان  غیر  و  استاذ  سید  مصنف  من   و  علیکم  لیجعل  الله  یرید  ما  و  تعالی  قوله 

 (5۳5 ق،   ه۱۲96 مجاهد،  طباطبایی)«حرج 

هُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ « به تمام آیه)  می    مفسراناز  برخی  از جهت تقویت مدعای سید مجاهد بیان می شود که   گویند » ما یُرِیدُ اللَّ
و همچنین  علامه می فرماید :" خدای  (۲5۳:  ۳ه ق، ج  ۱۴۱5؛ آلوسی،  ۲۳۰:  6.) طبرسی، بی تا، جوضو، غسل، تیمم( مربوط است

فهماند که در بین احکام دینی اصلا و به هیچ وجه  خواهد هیچگونه حرج و دشواری را بر شما تحمیل کند"، در نتیجه میتعالی نمی
:  5ه ق، ج  ۱۴۱7) طباطباییحکمی حرجی و تحمیلی وجود ندارد، و به همین جهت" خواستن حرج" را نفی کرده، نه" خود حرج" را.

۳7۴ ) 
زبده   در  نیز  اردبیلی  به عنوانمرحوم  را  ابتدا سخن مرحوم طبرسی  لِیَجْعَلَ    قیل«  »البیان  هُ  اللَّ یُرِیدُ  ما   « است  کنند که ممکن  می  ذکر 

و   است  تیمم  به  مربوط  شریفه  آیه  از  قسمت  »این  فرمایند:  می  آن  از  بعد  اما  باشد،  مربوط  شریفه  آیه  مجموع  بر   » حَرَجٍ  مِنْ  عَلَیْکُمْ 
خداوند تکلیف شاق مثل بدست آوردن آب به هر صورت ممکن را جعل ننموده و برای مکلفین جعل حرج را اراده نکرده است، بلکه  

 (۲۱) مقدس اردبیلی، بی تا، اگر تحصیل آب ممکن نشد، تیمم کنند .«
پاره  به  و  دارند  قرار  آیه مذکور  از  قبل  آیاتی که  مربوط میبا ملاحظه  اهل کتاب  با  نکاح  مثل حکم  احکام غیر عبادی  از  با  ای  و  شوند 

ویژه  تأکید  به  میعنایت  نظر  به  دارد،  وجود  حرج  نفی  نحوه  و  آیه  عبارت  سیاق  در  که  به  ای  ناظر  آیه،  در  مندرج  حرج  نفی  که  رسد 
احکامی است که در این آیه و آیات مقدم بر آن در ابتدای سوره مائده آمده است و اضافه بر این، به علت عمومیت و اطلاقی که دارد  

 (۸۴: ۲ه ق،ج ۱۴۰6.) محقق داماد یزدی، شودگیرد و شامل کلیه مقررات اسلامی میهمه احکام شرع را در بر می
 دسته دوم :  آیاتی که  خبر از صدور تکلیف به اندازه وُسْع و توانمندی مکلّف میدهند؛ همانند آیات: 



 سوره بقره    ۱۸۵آیه آیه سوم: 
ذِي  » ناتٍ مِنَ الْهُدیشَهْرُ رَمَضانَ الَّ اسِ وَ بَیِّ هْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی   أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنَّ   وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّ

هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّ  امٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّ ةٌ مِنْ أَیَّ هَ عَلیسَفَرٍ فَعِدَّ رُوا اللَّ کُمْ تَشْکُرُونَ. ةَ وَ لِتُکَبِّ  «  ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّ
و آن ایام کوتاه ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده تا هدایت مردم و بیاناتی از هدایت و جدا سازنده حق از باطل باشد پس هر  »

بگیرد و هر کس مریض و یا مسافر باشد بجای آن چند روزی از ماههای دیگر بگیرد خدا برای شما  اش کس این ماه را درك کرد باید روزه 
اینکه   برابر  در  را  خدا  و  باشید  کرده  تکمیل  را  ماه  روزه  عده سی  که  اینست  منظور  و  نخواسته  دشواری  و  خواسته  را  سهولت  و  آسانی 

 «  هدایتتان کرد تکبیر گفته و شاید شکرگزاری کرده باشید.
  حاشیه  در است شده تمسک آن به که  است  چیزی آن[ است لاحرج قاعده مشروعیت بر دلیل که] وجوه  از »و جاهد:حمد م سخن سید م

«  بکم   یرید  لا  و  الیسر  بکم  الله  یرید  »تعالی  قوله  اواز  غیر  و  الاستاذ  سید  مصنف  و  اللثام   کشف  و  روضه   مجاهد،   طباطبایی)العسر 
 (5۳5 ق،  ه۱۲96

از این آیه ی شریفه نیز اراده شارع در تسهیل امور برداشت می شود زیرا وجوب    که   شود  می  بیان  مجاهد  سید  مدعای  تقویت  جهت  از
روزه را که از احکام مسلم اولیه است، در روز های بیماری و سفر، از بیمار و مسافر نفی نموده و رخصت داده که پس از پایان بیماری یا 

علتش آن است که  (۲9۴:  ۱ه ق، ج  ۱۴۱7؛ مراغی حسینی،  ۸۴:  ۲ه ق، ج  ۱۴۰6.) محقق داماد یزدی،  سفر، به این تکلیف عمل شود
 (۱۸6ه ق،  ۱۴۱7.) نراقی، سفر یسر است روزه همراه با بیماری و سفر عسر، و روزهای پس از بیماری و 

خداوند سبحان در دین مقدس اسلام حکم حرجی تشریع نکرده است و از ناحیۀ  این آیات شریفه دلالت واضحه ای بر این امر دارند که 
.) بجنوردی،  هر حکمی که حرج و استیصال و مشقت لازم آید به دستور این آیات شریفه این حکم منفی و از صفحۀ تشریع مرفوع است 

 (۳66: ۱ه ق، ج ۱۴۰۱، 
 روایات   -ب

روایات متعددی از معصومان) علیهم السلام( نقل شده که مبنای قاعده نفی عسر و حرج، قرار گرفته است، برخی از آنها به طور صریح  
به عسر و حرج اشاره دارند و عده ای دیگر روایاتی است که اگرچه به طور صریح به عسر و حرج اشاره نکرده اند، اما مکلف را از عمل  

نراقی در کتاب عوائد الایام  باشد مرحوم  را که هجده مورد می  بیشترین روایت   . اند    ش،  ۱۳75  نراقی، )شاق و سخت بر حذر داشته 
به آن استناد    سید مجاهدجمع آوری کرده است، اما بخاطر حجم محدود مقاله، ما تنها به چند روایت از جمله روایاتی که سید    (۱7۴

 نموده است اشاره می کنیم : 
 می کنند : دسته اول : روایاتی که اشاره به سهل و آسان بودن دین 

بن ا؛  ۳۸۱:  ۱ه ق، ج  ۱۴۰5؛ احسایی،  5۲۸ه ق،    ۱۴۱۴) طوسی،  «السهلة: حدیث مشهور نبوی »بعثت بالحنیفیّة السّمحة    روایت اول
 ( ۳95: ۳ه ش، ج ۱۳۸۳؛ کلینی، ۱7: ۴ه ق، ج ۱۴۲6حنبل، 

فرمایند:» می  مجاهد    ان   به  دو  این  غیر  و  استاد  سید  مصنف  و  مختلف  کتاب  در   آن  به  لاحرج   قاعده  اثبات  برای  که  روایاتی  از  سید 
 (5۳5 ق،  ه۱۲96  مجاهد، طباطبایی   )«آسان و  سهل دین شدم برانگیخته: فرمایند می که  است  مرسل نبوی اند کرده تمسک

ای سهل  مجموعهداشت، صحیح نبود که حضرت)ص( دین را به  اگر احکام حرجی و عسر آفرین در دین وجود می پس می توان گفت:  
 و آسان توصیف کند. 

 (5۳5 ق،  ه۱۲96 مجاهد، طباطبایی  ؛۴9۴: 5ه ش، ج   ۱۳۸۳) کلینی، دین محمد)صلی الله علیه و آله( حنیف روایت دوم :
م این دو روایاتی هستند که   استناد نموده است    جاهدحمد مسید  آنها  به  قاعده لا حرج  اثبات  ه ق،  ۱۲96،  مجاهد طباطبایی  .)  برای 

5۳5 ) 
  شرایط   روایات   سندی   جهت  از  که  مرسل  به   تعبیر  اول   است،   تامل  شایسته  مجاهدمحمد    سید  مرحوم   نگاه   در  چیز   به نظر می رسددو

 عنوان  به  ادله  سایر   کنار  در  که  فهمیدمی توان    را   نکته  این  شود  می  گویا  که  شده  نبرده  علما  به  تمسک  انتساب  دوم   و  ندارد،   را   حتجاحا



  ق،  ه۱۲96 مجاهد، نجا که مبنای مرحوم سید مجاهد بر حجیت شهرت است) ر.ک: سیدآ، از البته برابربا شهرت .باشد تواند می موید
 لذا می توان گفت شهرت منجبر ضعف سند است و از نگاه ایشان دلیل است.(۲5
 مدهآ مطلق صورت  به حنیف واژه که دوم  روایت در میکند حرج  نفی و  است رسا حنیف برای  سمحه و  سهله قید  اول روایت در ونیز

 مقصود به وافی  روایت که گفتمی توان  طریق دو بر رسد می نظر به  ایشان،  مدعای  برای ت، اس مجاهد سید  مرحوم  استناد د مور و است
 : است
 . خورد  می قید  اول روایت با مقابله  در که  منفصله قرینه به -الف

 نباشد حرجی که است احکامی بردارنده در حنیف واژه -ب
  کند می حرجی احکام  نفی است،  آن ی بردانده در که مفهومی خصوصیات و ها ویژگی کنیم توجه قرآن در حنیف واژه به که صورتی در
 . است  حرج   از خارج دین ذات گفت توان می و

 مطلوب بر آن دلالت وجه و حنیف از مراد: بیشتر توضیح
بِيِّ  عَنِ  رَوَی:» داریم گرامی پیامبر از زیرا  شناخت،  باید قرآن بر تطبیق با آن از مراد لذا و است،  آمده  قرآن در حنیف واژه ی اَلنَّ هُ  صَلَّ   اَللَّ
مَ  وَ   آلِهِ  وَ  عَلَیْهِ  ةِ  عَنِ  وَ  سَلَّ ئِمَّ

َ
لَامُ  عَلَیْهِمُ   اَلْْ هُمْ  اَلسَّ ا  جَاءَکُمْ  إِذَا : قَالُوا أَنَّ هِ  کِتَابِ   عَلَی فَاعْرِضُوهُ  حَدِیثٌ   عَنَّ هِ  کِتَابَ  وَافَقَ  فَمَا اَللَّ   مَا وَ  فَخُذُوهُ  اَللَّ

وهُ  أَوْ  فَاطْرَحُوهُ  خَالَفَهُ   (۴6۴: ۱ج  ، ق ۱۴۱5 ، حویزی عروسی)  «عَلَیْنَا رُدُّ
 قرآنی فهم خلاف بر  حنیف مفهوم  از برداشت لذا بپذیرید،  بود آن موافق اگر کنید عرضه قرآن به رسید آن از حدیثی که صورتی در

 :داریم قران در است،  انحراف 
ینِ  وَجْهَكَ  فَأَقِمْ » هِ  فِطْرَتَ  حَنیفاً  لِلدِّ تي اللَّ اسَ  فَطَرَ  الَّ  (۳۰: روم) «عَلَیْها النَّ

  الهی آفرینش در دگرگونی آفریده؛ آن بر را  انسانها خداوند،  که  است فطرتی این! کن پروردگار خالص آیین متوجّه را  خود روی پس
 !دانندنمی مردم  اکثر ولی استوار؛ آیین است این نیست؛

ةً  کانَ  إِبْراهیمَ  إِنَّ » هِ  قانِتاً  أُمَّ  (۱۲۰: نحل)«الْمُشْرکِینَ  مِنَ  یَكُ  لَمْ  وَ  حَنیفاً  لِلَّ
 نبود؛ مشرکان از و انحراف؛ گونه هر از خالی خدا؛ فرمان مطیع بود امّتی( تنهایی به) ابراهیم 
ني قُلْ »  ي هَداني إِنَّ ةَ  قِیَماً  دیناً  مُسْتَقیمٍ  صِراطٍ  إِلی  رَبِّ  (  ۱6۱: انعام )«الْمُشْرکِینَ  مِنَ  کانَ  ما  وَ   حَنیفاً  إِبْراهیمَ  مِلَّ

  روی خرافی آیینهای از که  ابراهیم؛ آیین ؛(دنیا و دین سعادت  ضامن و) پابرجا آیینی کرده؛ هدایت راست راه به مرا  پروردگارم : »بگو
 .« نبود مشرکان از و برگرداند؛

ا إِبْراهیمُ  کانَ  ما» ا لا وَ  یَهُودِیًّ  (67: عمران آل) «الْمُشْرکِینَ  مِنَ  کانَ   ما وَ  مُسْلِماً  حَنیفاً  کانَ  لکِنْ  وَ   نَصْرانِیًّ
 . نبود مشرکان از هرگز و بود؛ مسلمان و خالص موحّدی بلکه نصرانی؛ نه و بود یهودی نه ابراهیم

هُ  لَهُ  قَالَ  إِذْ »  ( ۱۳۱: بقره ) «الْعَالَمِینَ  لِرَبّ  أَسْلَمْتُ  قَالَ  أَسْلِمْ  رَبُّ
:  گفت( و پذیرفت؛ دل و جان از  را،  پروردگار فرمان او! باش تسلیم حق،  برابر در و! )بیاور اسلام : گفت او به پروردگارش که هنگام  آن در
 .« شدم   تسلیم جهانیان،  پروردگار برابر در»
هَ  إِنَّ  یَابَنی یَعْقُوبُ   وَ  بَنِیهِ  إِبْرَاهِمُ  بهِا وَصیَ  وَ » ینَ  لَکُمُ  اصْطَفَی اللَّ سْلِمُونَ  أَنتُم وَ  إِلاَّ  تَمُوتُنَّ  فَلَا  الدِّ  (۱۳۲: بقره ) «مُّ
:( گفتند خویش فرزندان  به کدام  هر و) کردند؛ وصیت آیین،  این به را  خود فرزندان( عمر،   لحظات واپسین در) یعقوب و  ابراهیم و
 !«نروید دنیا از[ خدا  فرمان  برابر در تسلیم]=  اسلام آیین به جز  شما،  و است؛ برگزیده شما  برای را  پاک  آیین این خداوند! من فرزندان»
ینِ  فِي عَلَیْکُمْ   جَعَلَ  ما وَ »  ةَ  حَرَجٍ  مِنْ  الدِّ اکُمُ   هُوَ  إِبْراهیمَ  أَبیکُمْ  مِلَّ  ( 7۸: حج) «قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمینَ  سَمَّ
 در و پیشین کتابهای در را  شما  خداوند کنید؛ پیروی ابراهیم پدرتان آیین از ندارد؛ قرار شما   بر سختی و سنگین  کار(  اسلام ) دین در و ...  

 ...  نامید «مسلمان» آسمانی کتاب این
نا» تِنا مِنْ  وَ  لَكَ  مُسْلِمَیْنِ  اجْعَلْنا وَ  رَبَّ یَّ ةً  ذُرِّ كَ  عَلَیْنا  تُبْ  وَ   مَناسِکَنا أَرِنا وَ  لَكَ  مُسْلِمَةً  أُمَّ ابُ  أَنْتَ  إِنَّ وَّ حیمُ  التَّ  (  ۱۲۸: بقره )«الرَّ



  و ده نشان ما  به را  عبادتمان طرز و! آور وجود به باشند،  فرمانت تسلیم که امتی ما،  دودمان از و! ده قرار خود فرمان تسلیم  را  ما! پروردگارا 
 مهربان  و پذیرتوبه تو که بپذیر،  را  ما توبه

 : تامل قابل نکات
 (۲6۰ ق، .ه ۱۴۱۲ اصفهانی،  راغب. )مستقیم راه و استقامت به گمراهی از برگشتن کنف،  وزن بر «حنف»ی ماده از«حنیف. »۱ 
وْثَان عِبَادَةِ  مِنْ  ءٌ شَيْ  فِیهِ  لَیْسَ  مُخْلِصاً  خَالِصاً : »فرمودند «مُسْلِماً  حَنِیفاً » عبارت  تفسیر در( السلام  علیه)  صادق امام  

َ
  حضرت  ؛«الْْ

 (  ۱5: ۲ ج ش،  ه۱۳۸۳کلینی، . )نبود او در بتان پرستش از ایذره  که بود برگزیده و  خالص فردی ابراهیم
 در حقیقت و حق از انحراف و اعوجاج کمترین  که است دینی مستقیم دین و است،  حق طرف  به مایل و مستقیم معنی به حنیف. ۲

  اسلام  دین در تنها خاصیت  این و باشد،  مصلحت و حکمت موافق آن احکام  و نشود یافت آن احکام  و اخلاقی دستورات و اعتقادات
 (۲۱۱: ۲ ج ، ش ۱۳7۸ طیب.) است

 . است حرجی احکام  نفی در برمطلوب  دال خوبی به حنیف،  مفهوم  تبیین در دوم  وجه رسد می نظر به
 دین همان ابراهیم دین ؛«آله  و علیه الله صلی محمد دین علی  مُسْلِماً  حَنِیفاً  کانَ : »... فرمودند( السلام علیه) امیرالمومنین حضرت 

ه صلی) محمّد  ( ۲۸7:  ۲6 ج ،   ق ۱۴۰۳ مجلسی،،  ؛۳5۲: ۱ ج  ، ق ۱۴۱5 ، حویزی  عروسی.)  بود( آله و علیه اللَّ
 می  خوانده" حنفاء " نیز مشرکان  و بردند می  بکار خود مورد  در را  آن پرستان بت ولی باشد،  مسیر در که شود می گفته کسی به حنیف. ۳ 

  هم  و  است کرده  پاک  شرک  لوث  از را  ابراهیم دامن هم ، «حَنِیفاً »  ی کلمه کنار در «مُسْلِماً »  ی کلمه  آوردن با شریفه  آیه  که این تا. شدند
 (۸۴:  ۲ ج  ، ش ۱۳۸۳،  قرائتی). مشرکان لوث  از را  مقدّس کلمه این دامن

 دسته دوم : روایاتی که به آیه نفی حرج استناد نموده اند: 
روایت عبد الاعلی مولی آل سام. »قلت لْبي عبد اللّه علیه السّلام عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی اصبعی مرارة فکیف    روایت اول :

ینِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عل .) طوسی،  یه«اصنع بالوضوء؟ قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب اللّه عزّ و جلّ: قال اللّه ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ
گوید که به زمین افتاده و ناخن وی در این روایت، راوی به امام صادق)ع( می(۴6۴:  ۱ه ق، ج  ۱۴۱6؛ حرعاملی،۳6۳:  ۱ه ق، ج  ۱۴۱۲

فرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب  جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو بگیرد. امام)ع( می
 است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است؛ پس بر آن مسح کن.   وده شود؛ زیرا خداوند فرمخدا روشن می

  ه   ۱۲96  مجاهد، طباطبایی  .)  دادند  می  قبول   مورد   قاعده  اثبات  بر  را  روایت  مفاد...«  منها   » عبارت   با  و  نموده  نقل  را   روایت  مجاهد  سید
 (5۳6 ق، 

این روایت از ظاهر ترین روایاتی است که دلالت بر مطلوب ما دارد، به دلیل اینکه در ارجاع حکم مسئله به کتاب خدا تصریح داشته، و  
ت امام) علیه السلام( به استفاده از قول خداوند که فرموده : در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است، در امثال این مورد امر نموده اس

 (۱59ه ق،  ۱۴۱۱.) مکارم شیرازی، 
 نمود: استنتاج را از پاسخ امام)ع( نکات زیر  در مدلول روایت می توان تاملاز نگاه نویسنده) جهت تقویت مدعای سید مجاهد(با 

السلام( می۱ امام)علیه  رهنمود  و طبق  است  قاعده کلی  یك  نفی حرج  مکلفان  .  برای  که  احکامی  رفع  برای  آن  از  و  مضیقهتوان  ساز 
 آورند، استفاده کرد. مشقت

سوره حج استناد   7۸به نفی حرج مذکور در آیه    -که تناسب بیشتری با سؤال دارد   -. از اینکه امام)ع( به جای نفی حرج ذیل آیۀ وضو۲
آید که لا حرج مذکور در آیه اخیر، علاوه بر آنکه از عمومیت و شمولیت بیشتری نسبت به آیه وضو برخوردار است،  کند، چنین بر میمی 

 ( ۸7: ۲ه ق، ج ۱۴۰6.) محقق دامادیزدی، مربوط به موارد حرج عرفی است تا حرج ذاتی که در آیۀ وضو ذکر شده است
در واقع این حدیث تصریح دارد بر این که نفی حرج علت حکم بوده، به نحوی که حکم، متوقف بر آن است، و جایز است از این مورد  

 ( ۱55ه ق، ۱۴۱۱.) مکارم شیرازی، به موارد دیگر نیز گسترش داده شود 



صحیحة الفضیل بن یسار، عن أبي عبد اللّه علیه السّلام، قال في الرجل الجنب یغتسل فینضح من الماء في الإناء، فقال:    روایت دوم : 
ینِ مِنْ حَرَجٍ« :  ۱ه ق، ج  ۱۴۱6؛ حر عاملی،  ۸6:  ۱ه ق، ج۱۴۱۲؛ طوسی،  ۱۴:  ۳ه ق، ج۱۳۸۳) کلینی،  »لا بأس ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّ

۲۱۱) 
فضل بن یسار از امام صادق) علیه السلام( درباره مردی که غسل جنابت می کند و ذراتی از آب غسل او در درون ظرف می پاشد،  »

 .«ن و سختی بر شما قرار نداده است سوال کرد ؛ حضرت فرمود : اشکالی ندارد ؛ خداوند در دین کار سنگی 
  ه   ۱۲96  مجاهد، طباطبایی  سید مجاهد روایت را نقل نموده و با عبارت» منها ...«مفاد روایت را بر اثبات قاعده مورد قبول می دادند.)  

 (5۳6 ق، 
 منظور راوی از این سوال چه بوده دو احتمال وجود دارد : به نظر می رسد در استدلال بر مطلوب، از مدلول روایت که

یا نه ؟ چرا که وقتی با آب ظرف  منظور او این بوده که آیا غسل با غساله ی آبی که با آن حدث اکبر را برطرف کرده اند جایز است  -۱
غسل می کند و از غساله آن درون ظرف می پاشد، آب ظرف با آن غساله مخلوط میشود ؛ و امکان دارد این غساله به حدی باشد که در  
آب ظرف مستهلک نشده، و در این صورت بقیه ی غسل با غساله حدث اکبر انجام خواهد شد . در این فرض، روایت دلالت می کند 

مطلق،  بر جواز غسل با این آب به هنگام ضرورت ؛ یا اگر از این مورد الغاء خصوصیت کنیم، دلالت می کند بر جواز غسل به طور  
 . خواه ضرورت باشد یا نباشد

این    -۲  این فرض  در  ؛  زیرا شخص جنب غالبا بدنش نجس است  قلیل داخل ظرف، نجس می شود،  بوده که آب  این  منظور راوی 
روایت از روایاتی خواهد بود که دلالت بر عدم انفعال) نجس شدن( آب قلیل دارد، و در زمره آن ها در می آید ؛ همان گونه که بعضی از  
علمایی که قائل به عدم انفعال آب قلیل هستند، به این روایت استدلال کرده اند . با وجود این دو احتمال در معنا، روایت مجمل می  

زیرا استناد امام) علیه السلام( به قاعده رفع حرج،  دلالت روایت بر مقصود ما نمی زند؛  شود، ولی اجمال روایت از این نظر، ضرری به  
این که   بر  دارد  این حکم، دلالت  اثبات  این در  از  از جمله مطالبی که   . بر می گیرد  در  را  بوده و جمیع مقامات  قاعده عام  این  اعتبار 

روایات استفاده می شود این است که آن حرجی که از امت برداشته شده، امر گسترده ای است که امثال این موارد در آن محافلی که آب  
 (۱55ه ق، ۱۴۱۱.) مکارم شیرازی، کم بوده، هرچند موجب عسر است ولی در اجتناب از آن مشقت زیادی نیست 

 اجماع   -ج
سید   که  سومی  قاعده  ق(،۱۲۴۲  -۱۱۸۰)  مجاهد  محمد  دلیل  اثبات  برای  فقها  از  بعضی  کرده    و  استدلال  آن  به  حرج  لا 

،  مجاهد طباطبایی  .)  می باشد؛ در این دلیل بیان شده که، اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت اسلام است«اجماع»اند، 
 (۳۳۴ه ق،  ۱۴۰۴حائری اصفهانی، ونیز؛ 5۳5ه ق،  ۱۲96

 البته بر این دلیل اشکالاتی وارد کرده اند:  
)علیه السلام( باشد؛ بنابراین، اگر مبنای اجماع فقها دلیل عقلی  اجماع در صورتی حجت است که کاشف از رأی معصوم   اشکال اول :

باشد، و بر اساس آن حکم را استنباط کرده باشند، آن اجماع از حجیت برخوردار نیست و به اصطلاح چون »یقینی المدرک« و یا نقلی  
ند اعتباری  است،  المدرک«  »محتمل  ایروانی، .ارد یا  ر.ک:    مکارم   ؛۱95  ق، ۱۴۰۴  حلی،   علامه  ؛5۳  و  5۴:  ۲  ج   م،   ۲۰۰7  باقر،   ) 

گفت ۴۰6:  ۲  ج  ق،   ه  ۱۴۲۸ناصر،   شیرازی،  توان  می  قوت  به  حرجی    (پس  حکم  نفی  بر  اجماع  به  نیز  لاحرج  قاعده  اثبات  در  اگر 
استدلال شود، اعتباری ندارد؛ زیرا، دلیل اجماع کنندگان در حقیقت همان آیات و روایاتی است که در مباحث گذشته مورد بررسی قرار  

بجنوردی،  گرفت ج۱۴۰۱.)  ق،  لنکرانی،  ؛۲5۲:  ۱ه  ق،   ۱۴۲5فاضل  شیرازی9۰ه  مکارم  ق،    ۱۴۱۱۱،  ؛  یزدی،  ۱6۲ه  داماد  محقق  ؛ 
 (۸۸: ۲ه ق، ج ۱۴۰6

ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ    در بعضی موارد به آیه شریفه »برخی از آنان  اشاره نکرده اند ـ هرچند  دلیل اجماع  اکثر علمای متقدم به    اشکال دوم : 
ینِ مِنْ حَرَجٍ   ه ق،  ۱۳۸5) فاضل لنکرانی،  نمی توان گفت قاعده لاحرج مورد قبول همه ی فقهاست؛ولی  « استدلال نموده اند ـ  فِي الدِّ

 ( 6۲6: ۱ه ش، ج۱۳76.) حرعاملی، وجود چنین قاعده ای را منکرند الشیعه« سائل»وحتی کسانی چون مرحوم صاحب (9۳



 طرح شبهه در پرتو قاعده لا حرج 
ناچار باید به ایرادی که به بحث    ؛نفي شده و حکم حرجي جعل نشده است  «حرج »پس از آنکه اثبات شد در شریعت مقدس اسلام  

 اند پاسخ داده شود.وارد ساخته شریعت در قاعده این ثبوت  اصل
:  -الف شبهه  فقه  تبیین  ابواب  از  بسیاری  در  حرج  لا  قاعدۀ  اینکه  از  سیاسات  -آیا  یا  و  معاملات  و  عبادات  در  دارد   -یعنی  جریان 

 (۱77: ۱ه ق، ج۱۴۲6) ایروانی،  آید؟تخصیص اکثر لازم می
 بدین معنی که اگر مؤدای آیۀ شریفه »وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ ...« نفی هر حکمی باشد که بر اثر عوارض خارجیه معنون به عنوان حرج است  

بالضروره   زیرا  نزد عقلا مستهجن است؛  معنی  احکام   انجام این  از  و    بسیاری  مانند جهاد و حج و ضمانات  ابواب مختلفه  در  )یعنی 
اگر بگوئیم به جهت حرجی بودن ،    ؛ طبیعتا زکات و خمس و عدم جواز فرار از زحف و صوم و غیر ذلك( بر عموم مکلفین حرج است

 ( ۳65: ۱ه ق، ج ۱۴۰۱) بجنوردی، ؛ و آن هم قبیح استآید، تخصیص اکثر لازم میانجام آنها بر مکلفین واجب نیست 
یخچه شبهه :  -ب مطرح شده،  ق(  ۱۲۱۲-۱۱55) اشکال معروفی است که از زمان مرحوم سید بحر العلوم  شبهه تخصیص اکثر    تار

کسی این سوال و    وی قبل از  .مطرح گردیده است  (228:  1) همان، جلا ضرر«این اشکال هم در قاعده »لا حرج« و هم در قاعده »  
قمی  میرزای  مرحوم  مسأله شده  این  متوجه  که  دومین کسی  ایشان  از  بعد  است،  نکرده  مطرح  را  کتاب  ق۱۲۳۱-ق۱۱5۰)جواب  در   )

 یف  یام عوائدالْ» کتاب    صاحب(  ق۱۲۴5–۱۱۸5)نراقیفاضل  ، سومین کسی که متوجه این مسأله شده، مرحوم  اوقوانین است، بعد از  
و دیگران هم آمده است. البته  ق(    ۱۲۸۱  -۱۲۱۴)مرتضی انصاری  در کلام شیخ  است؛ در ادامه؛ همین پرسش    «حکام قواعد الْ  انیب

یک  ق(  ۱۱۰۴ - ۱۰۳۳) در کلمات شیخ حر عاملی ، ق(۱۲۱۲-۱۱55)باور برخی از فقهاء معاصر این است : پیش از سید بحرا العلوم 
 -  ۱۰۳۳)  شیخ حر عاملیگفتار  در  شده است، یعنی اگر بخواهیم مسأله را ریشه یابی کنیم، باید ریشه ی این بحث را  به آن  ای  اشاره 

 (. ۲6/۱۲/۱۳9۳درس خارج .) سبحانی، بدانیم ق( ۱۱۰۴
 خاستگاه شبهه  :   -ج

 آنچه سبب پیدایش این بحث گردیده، دو اشکال مهم در بحث قاعده لا حرج است، که عبارتند از :  
 وجود حکم حرجی در دین  -۱

یك  چگونه حکم کنیم به عمومیّت قاعده لاحرج و مدّعی شویم حتّی  :  از اشکالات قوی ای که بر این قاعده وارد کرده اند این است  
از تکالیف و دستورات وارده در شریعت، چه در  مورد تکلیف حرجی وجود ندارد; و حال آن که در واقع و عمل می دانیم در بسیاری 

زحمت و مشقّت است; مانند، جهاد با جان و مال و فرارنکردن از میدان جنگ، پرداخت زکات و خمس، وضو     ، غیر آنچه  عبادات و  
گرفتن با آب سرد در زمستان، روزه گرفتن در روزهای طولانی و گرم تابستان، تسلیم نفس برای اجرای حدود الهی، هجرت از وطن برای 
تحصیل مسائل دینی و انتشار آن بین مسلمین که واجب کفایی است و سخت تر از همه، جهاد اکبر با نفس و جنود شیطان  و امثال این  

وارد شده است. در شریعت  نراقی،  موارد که  مکارم شیرازی،  ۱۸7ه ق،    ۱۴۱7)  میر محمدی، سال  ۲۰۲ه ق،  ۱۴۱۱؛  ،  ۱۳66ـ  67؛ 
الهیّات و معارف اسلامي(، شماره    هامقالات و بررسي بگوییم قاعده لاحرج عام است، باید همه این  حال، اگر  (۴۴و    ۴۳)دانشکده 

ش،  ۱۳۸5؛ فاضل لنکرانی، ۱9۳ه ق،  ۱۴۱7) نراقی، موارد را تخصیص بزنیم و در نتیجه، تخصیص اکثر لازم می آید که درست نیست؛
موجب  (  ۱۰6 فراوان  های  تخصیص  این  بودن  سسچون  قبیح  زیرا  کنیم،  تمسک  آن  به عموم  که  می شود  مانع  و  شده،  قاعده  این  تی 

تخصیص اکثر، دلیلی است بر این که مراد از این قاعده غیر آن چیزی است که در ابتدای امر از آن فهمیده شده، پس معنای آن مجمل و 
سست است، و عمل بر طبق آن   ،ت قرعه و امثال آنیاین قاعده مانند عموم  یتمبهم می شود و دیگر قابل استدلال نیست . پس عموم

 (۲۰۳ه ق،  ۱۴۱۱.) مکارم شیرازی، جایز نیست مگر در مواردی که اصحاب به آن عمل کرده اند 



 عدم تناسب در تکالیف شرعی -۲
  بیان می کند که حکم  اندکیو روایت غسل، شارع در موارد ، 1«راره مَ »از یك طرف، مطابق روایات وارده در بحث لاحرج، مانند: روایت 

موارد برداشته می شود; ولی از سوی دیگر، مواردی وجود دارد که شدّت و سختی آنها به مراتب ، حرجی است و تکلیف در این  در آنها
بیشتر از موارد قبل است ولی شارع، رضایت به رفع تکلیف در آنها نمی دهد. حال، چگونه می توان بین این دو نوع تکلیف در شریعت  

 ( ۱۰7ه ش،  ۱۳۸5) فاضل لنکرانی، سازگاری ایجاد کرد؟
 شبهه :  به نقد و پاسخ  -د 

» است:  فرموده  مذکور  به شبهه  پاسخ  در  مجاهد  محمد  جهاد،  سید  حجّ،  مانند:  است  شده  وارد  شریعت  در  که  تکالیفی  و  احکام 
را  امور  این  نیز  باشند؛ چرا که مردم درحالت عادی  ندارد و جزء احکام حرجی نمی  و ... هیچ کدام عنوان حرج  بر عاقله  دیه  زکات، 

ی  انجام می دهند حتّی اگر تکلیف و عوضی برای آنها قرار داده نشده باشد؛ مانند آن که مردم جهاد را با تمام سختی و مشقّتی که دارد برا 
آورند..)   به جای می  را  آنها  داده شود،  قرار  امور  این  بر  نیز  اگر اجرت کمی  آن که  یا  و  آزادی برمی گزینند؛  آوردن حمیّت و  به دست 

 (5۳6ه ق،  1296، طباطبایی مجاهد 
و آنها مباشرت به این افعال دارند؛ لذا، تکلیف به بنابراین، مطابق نظر ایشان، انجام این تکالیف به طور معمول در میان مردم رایج است  

این امور حرجی نخواهد بود. چه آن که در غیر این صورت، مردم از انجام آن امتناع می کردند و رویّه ای معمول در میان آنها نبود. در 
واقع سید بحرالعلوم اصل موضوع را منکر است و می گوید ما اصلا تکالیف حرجی نداریم، همه ی اینها در زندگی مردم وجود دارد .  

 . مگر یک مورد که ترک دائمی مباحات و دوری از مشتبهات باشد
   تحقیقنتایج 

 از مطالعه و دقت در آنچه که در خلال این مقاله از آنها یاد شده است؛ به نتایج ذیل دست خواهیم یافت: 

قاعده »لاحرج« از جمله قواعد فقهی است که  سید محمد طباطبایی مجاهد، همانند دیگر فقهاء شیعه بر این باور است که   (۱
 ( ابواب فقه، کاربرد دارد؛ و در حوزه های مختلف قابل استفاده و استناد می باشد؛در اغلب )بلکه در تمامی

فقیه مجاهد (۲ باور دارد؛ و  این  قاعده »لاحرج«،  به مشروعیت  فقهاء شیعه،  ایراد ، همانند غالب  این    طرح  به  اعتقاد  اینکه:  به 
 قاعده، موجب تخصیص اکثر می شود و... را، مردود و قابل نقد دانسته اند؛

منظر   (۳ طباطبا  دیساز  قواعد  فقهی  اعدهقمجاهد،    ییمحمد  دیگر  همانند  و   »لاحرج«  مستند  از  که  است  ای  قاعده  فقهی، 
   پشتوانه دلایل نقلی قرآنی و روایی؛ و نیز عقلی و اجماع برخوردار می باشد؛ 

این قاعده مثل همه ی عمومات دیگر ؛ پس می توان گفت:  م تکالیف حرجی وجود دارد ،در شریعت اسلا  با توجه به اینکه: (۴
 ؛تخصیص خورده است، اما موارد قابل تخصیص، به حدی نیست که موجب تخصیص اکثر شود

تمامی ایراد و اشکالات مطرح شده از سوی برخی از اشخاص در جهت نفی مشروعیت »قاعده لاحرج«، قابل پاسخگوئی  (5
 بوده؛ در نتیجه، طرح آنها از ناحیه برخی از اشخاص، موجب سستی و  زوال اعتبار این قاعده نمی شود.   

 
رِبَ  .1 بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  عَلِیِّ  ابْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ  أَحْمدََ  بِإِسنَْادِهِ عَنْ  الْحَسَنِ  بْنُ  لِأَبِیمُحَمَّدُ  قُلتُْ  قَالَ:  الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ  عَبدِْاللَّهِ)علیه  اطٍ عَنْ عبَدِْ 

یعُْرَفُ هَذاَ  قَالَ  بِالْوُضُوءِ  أَصنَْعُ  فَکَیْفَ  مَراَرَةً  فَجَعَلتُْ عَلَى إصِْبعَِی  فَانْقَطَعَ ظُفرُِی  تَعَالَى ما جَعلََ    السلام( عثََرْتُ  اللَّهُ  قَالَ  عَزَّ وَ جلََّ  اللَّهِ  کتَِابِ  مِنْ  أَشبَْاههُُ  وَ 

؛  4  ، ح33  ، ص3  ج  ق،  1407  کلینی،  ، ؛3، ح77ص  ،1  ج  ق،1390  ،و؛ هم  27، ح363  ، ص1ج  ق،1407  )طوسی،عَلیَْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلیَْهِ.«  

 (5 -1231، ح464، ص 1ج ،ق1409حُرّ عامِلی، 
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